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تــهـران

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

تنورهای رو به خاموشیشهر فرنگه، از همه رنگه

   شغل: شهرفرنگی
  ویژگی: سرگرمی و تفریح اهالی تهران قدیم

درســت از همان زمانی که پای مظفرالدین شــاه قاجار به 
پاریس باز شــد، فقرا هم بــه نوعی توانســتند دیدنی های 
فرنگ را ببينند، اما نه ســوار بر طياره یــا چارپایان، بلکه با 
قوطی هایی فلزی به اسم »شــهر فرنگ«؛ شهر کوچکی که 
در قوطی استوانه ای شکلی ساخته شده بود و می شد ندیده ها 
و نشنيده های ایران و سایر ســرزمين های دور و نزدیک را 

در آن دید.
سال 1278بود که برای نخستين بار مظفرالدین شاه قاجار، 
جعبه جادویی »شــهر فرنــگ« را روانه تهران کــرد. او در 
نمایشگاه دستاوردهای سده  نوزدهم در شهر پاریس با این 
وسيله آشنا شد و دستور داد یکی از این جعبه های جادویی 
را برای دربار بخرند و بياورند. تا مدت ها اهل حرم با این جعبه 

جادویی سرگرم بودند.
اردشير آل عوض، محقق فرهنگ عامه، درباره اینکه جعبه 
جادو باعث به وجود آمدن شغل تازه ای در تهران قدیم شد 
می گوید: »چيزی نگذشــت که آوازه جعبه شــهر فرنگ 
در تهران پيچيد و اســتادان ایرانی هــم نمونه هایی از آن 
را ساختند. مردم نيز دلبستگی بســياری به این سوغات 
فرنگ نشــان دادند. از آن زمان یکی از شغل ها و راه های 
به دســت آوردن درآمدی اندک، گرداندن شهر فرنگ در 
کوی و برزن  بود. صاحب شهر فرنگ »شهر فرنگی« ناميده 
می شد. او دستگاه را همچون کوله پشتی به کول می گرفت و 

   شغل: تنورسازی
   ویژگی: وسیله ای برای پخت نان و تأمین قوت غالب 

کوچه سرپولک در ميانه های خيابان 15خرداد تا چند 
دهه قبل راسته تنورسازها بود. شاطرهای قدیمی برای 
تهيه تنورهای گلی به کوچه سرپولک می رفتند، اما این 
کوچه تاریخی آرام آرام به خاطره ای در ذهن نانواهای 
تهرانی تبدیل شــد و حالا هيچ اثــری از کارگاه های 

تنورسازی در آن باقی نمانده است.
از انبوه تنورســازهای قدیم فقط 2نفــر باقی مانده اند 
که مصطفی اميری یکی از آنهاســت و در 70سالگی 
کارگاه کوچکی حوالی شــهرری دارد. او درباره قدمت 
و پيشينه شغل تنورسازی در تهران می گوید: »پدرم 
در خاطراتش تعریف می کرد که در سال 1303و بعد 
از پایان دوران سربازی از اصفهان به تهران می آید تا در 
کوچه سرپولک تنورســازی یاد بگيرد. آنطور که پدرم 
تعریف می کرد، در آن سال ها فقط 5نفر در تهران تنور 
نانوایی می ساختند و معلوم است که این شغل در حوالی 

سال 1300در تهران رواج پيدا کرده است.«
تنورسازی یکی از سخت ترین مشــاغل تهران قدیم 
بوده و اگر کسی با فوت و فن این کار آشنا نبود، خيلی 
زود عطایش را به لقایش می بخشــيد و ســراغ شغل 
دیگری می رفت. قدیمی ترین تنورساز تهران می گوید: 
»تنورسازهای قدیمی برای ساختن تنور مصایب زیادی 
را پشت سر می گذاشــتند. آنها برای قوام گرفتن گِل و 

در کوچه پسکوچه ها، خيابان ها و ميدان های شهر می گشت 
و هرجا جمعيتی می دید، شهر فرنگ را زمين می گذاشت و 
با گرفتن اجرتی ناچيز، بخشی از عکس ها و اگر پول بيشتری 
می دادند، همه عکس ها را به مشتریان نشان می داد. درون 
دستگاه، هميشه پرده ای جلوی تصاویر کشيده شده بود. 
شهر فرنگی معمولاً عکس های زیبای رنگی یا سياه  و سفيد 
از شهرهای اروپا، عجایب جهان و نيز حيوانات را از مجله های 
خارجی درمی آورد و آنها را به صورت طومار بلندی به هم 
می چسباند و برای نمایش آماده می کرد. اغلب تصاویری 
که نشان داده می شد مربوط به کشورهای خارجی بود به 
همين دليل اسم آن را شهر فرنگ و صاحبش را شهر فرنگی 
می گفتند. در بيشتر محله های تهران، به ویژه در سال های 
1310تا 1320خورشيدی، کار شهر فرنگی ها رونق بسيار 
داشت. درست است که در آن زمان چندین سينما در تهران 
مشــغول نمایش فيلم بودند، اما همه  مردم توان رفتن به 
سينما را نداشتند و ناگزیر دل به همان شهر فرنگی ها خوش 
می کردند تا آنکه سينما و تلویزیون آن اندازه در خانه ها زیاد 
شد و جا باز کرد که شــهر فرنگی ها ادامه دادن کارشان را 
بی فایده دیدند، چون دیگر نمایش عکس های گوناگون آنها 

خریداری نداشت.«
ابعاد این جعبه به عرض 3، طول5و ارتفاع 4 وجب بود و جلوی 
شهر فرنگ که معمولاً اندکی هلالی بود، یک، 2یا 3 دریچه 
فلزی به شــکل لوله بخاری، در یک ردیف و به فاصله های 
 مساوی، به اندازه 10 سانتی متر بيرون زده  بود، به طوری که

 3 کودک بتوانند در کنار هم شانه به شانه جای بگيرند.

بالا رفتن ميزان چسبندگی آن از ماسه رودخانه های 
اطراف تهران، خاک رس، گرد کاه و پشــم بز استفاده 
می کردند. گِل باید یک هفته تا 10روز به حال خودش 
رها می شد تا حسابی نرم شود. بعد هم آنقدر گل را با 

دست  ورز می دادند تا هيچ حبابی داخل آن نباشد.«
از بين رفتن حباب، فوت آخر کار تنورسازهای قدیمی 
تهران بوده، چراکــه وجود هميــن حباب ها موجب 
می شد تنور بعد از نصب در نانوایی به سرعت شروع به 
ریزش کند و از بين برود. فرمول قدیمی تهيه گل تنور 
از 100سال قبل به یادگار مانده بود. تهيه گل خوب و 
استاندارد نخستين مرحله ساخت تنور بود و در مرحله 
بعد باید قوس تنور دقيق و استاندارد درمی آمد تا گودی 
داخل آن با قوس ناوند نانوایی همخوانی داشته باشد. 
مصطفی اميری می گوید: »قدیم ها وقتی تنور خشک 
می شــد، 4 نفر از باربرهای قوی هيکل بازار آن را بلند 
می کردند تا روی گاری بگذارند و به مقصد برســانند. 
موقع پایين گذاشتن تنور هم همين تعداد آدم نياز بود. 
برخی تنورسازهای قدیمی جابه جایی با طناب را ابداع 
کردند، اما هر تنورسازی جســارت این کار را نداشت، 

چون ممکن بود تنور بشکند و آسيب ببيند.«
حالا زمانه تغيير کرده و تنورهای صنعتی جای تنورهای 
گلی را گرفته اند. کوچه قدیمی و پرخاطره ســرپولک 
حالا در محاصره لباس فروشی ها و فروشنده های مواد 
پلاستيکی قرار گرفته و تنورسازی هم مثل بسياری از 

مشاغل قدیمی دیگر در حال انقراض است.

   شغل: چراغ روشن کن 
   ویژگی: تامین روشنایی شهر و خانه و ایجاد امنیت 

بین همه مشــاغل و اصنــاف منسوخ شــده تهران، 
چراغ روشــن کنی یکی از شــغل های جالــب و ظاهرا 
عجیب بوده اســت. در واقع اگر کســی قصد واردشدن 
به صنعت چراغ سازی را داشــت باید از مرحله پادویی 
و چراغ روشــن کنی شــروع می کرد. اما قصه این چراغ 
روشن کردن و پادویی آن که اغلب پسربچه های کوچک 
انجامش می دادند شــنیدنی است. مهرشــاد کاظمی، 
تهران پژوه در این باره می گوید: » معمولاً کاســبان برای 
جلب مشتری در زمان تاریک شدن هوا چراغ های گازی 
بلندی را کــه میان مردم به زنبوری معروف بود روشــن 
می کردند. وظیفه روشن کردن این چراغ ها در قبال دریافت 

انعام برعهده پادوی مغازه چراغ سازی بود؛  کاری که حتی 
باعث رقابت میان شاگردان قدیمی و جدید می شد، با این 
قاعده که هرکس چراغ بیشتری را روشن می کرد از کارفرما 
دستمزد چرب تری دریافت می کرد. البته این روشن کردن 
چراغ های زنبوری فقط به چراغ زنبوری های کاسبان محدود 
نمی شد، چراکه مردم عادی هم در مراسم مختلف شادی، 
عزا، ایام محرم و صفر، اعیاد و... همین چراغ های زنبوری را 
کرایه می کردند برای چراغانی داخل حیاط و مقابل ورودی 
و باز همین شاگردها بودند که چراغ ها را روشن می کردند.« 
به گفته کاظمی تا پیش از اختراع چراغ گازی و مجهزشدن 
تیر های چراغ برق به سیستم روشنایی، افرادی هم بودند که 
شب ها فانوس یا چراغ های دستی را با کمک چوبی بر شانه 
آویزان می کردند و جلوتر از بقیه برای نشان دادن مسیر و 
روشن نگه داشتن خیابان و کوچه در شب حرکت می کردند.

آنها چراغ ها را روشن می کردند؟


